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مثنويشنو در  هاي روايت نقش
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  ه فردوسي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگا

  ابوالقاسم قوام

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي 
  چكيده
نويسندة واقعي، خوانندة واقعي، راوي و (شنو يكي از چهار نقش اصلي در روايت  روايت
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هاي مخاطب در بسط داستان و نحوة  ت كه تأثير علايق و واكنشپرسش مقالة حاضر اين اس
شنو  هاي ديگري در روايت دارد؟ روايت شنو چه نقش گسترش پيرنگ چگونه است؟ و روايت

دهد و مخاطبي است   بسيار آشكار است؛ راوي مستقيم او را مورد خطاب قرار ميمثنوي در

كننده در  بنابراين، نقشي تعيين. شود عي ادراك ميهاي واق راه نظرها و پاسخكه اقتدار دارد و از 
 مسير پيرنگ را تغيير اندتو  ميهايش حتي ها و كنش ها، پاسخ ايي كه سؤال تا جروايت دارد

 برشمرد مثنويشنوي  توان براي روايت فرد و مهم را مي طور كلي، چهار نقش منحصربه به. دهد
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  درآمد

 و  كم يك راوي  داراي دست   چه واقعي چه خيالي    ها چه شفاهي چه كتبي و       تمام روايت 
 كـه راوي او را مـورد خطـاب قـرار      اسـت  كـسي شـنو   روايـت . شنو هستند   يك روايت 

شـنو   مطرح است، در بررسي روايـت هايي كه در بررسي راوي  ها و سؤال مقوله. دهد  مي
داستاني باشـد يـا        برون تواند   يا مي  شنو مانند راوي    كه روايت   نيز مورد توجه است؛ چنان    

شنو در تناسب بـا راوي اسـت؛           نوع روايت  ،نكتة مهم اين است كه اغلب     . داستاني  درون
شـنوي    راويِ آشـكار روايـت     شنو دارد؛ براي مثال     ي همان نوع روايت   يعني هر نوع راو   

ها را    اين حالت . خواند  داستاني را فرامي    رونشنوي ب   داستاني روايت   آشكار، و راوي برون   
  :)Chatman, 1978: 254 برگرفته از( 1توان در نمودار زير نشان داد مي
  

  
  
  
 
 

  
 در يكـي از  شنو، ذكر اين نكته لازم است كـه تنهـا     با توجه به انواعِ گوناگون روايت     

شنو نبايد لزومـاً      رو، روايت   از اين . تواند خواننده باشد    شنو مي  تهاي ممكن، رواي    حالت
توانـد    كنندة واقعي اشتباه شود؛ زيـرا خواننـدة واقعـيِ واحـد مـي               با خواننده يا دريافت   

 اينكه يك روايت كه      يا شنوهاي گوناگون دارد بخواند؛    هاي مختلف را كه روايت      روايت
. اند خوانندگان واقعي گوناگون داشـته باشـد       تو  ي يكسان دارد، مي   هاشنو   روايت همواره

هايي نـسبت   دهد، به او رفتار و عقايد يا صفت       را مورد خطاب قرار مي    » تو«وقتي راوي   
يـا  كند و     و با توجه به آن سخن، او را تشويق يا تنبيه يا سرزنش مي             » ...تو كه   «: دهد  مي

 دربـارة   ننده باشد؛ زيرا آنچه   ان خوا خود هم   تواند خودبه   نمي» تو«اما اين   . دهد  تعليم مي 
 ممكـن   بـراي مثـال    . خواننده صـدق نكنـد       دربارة ، ممكن است  در متن آمده است   » تو«

هـاي سـفيد خـود كتـاب را           تـو كـه بـا دسـت       «:  به تـو بگويـد     ي داستان است راوي در  
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پـس خواننـدة    . كه ممكن است دست خوانندة واقعـي سـياه باشـد            درحالي ؛»داري  برمي
شنوي آن اشتباه شـود؛ زيـرا اولـي واقعـي و دومـي خيـالي                  با روايت روايت كتبي نبايد    

 مثنـوي  در   براي مثال . شنوي آن يكسان است     اما شنوندة روايت شفاهي با روايت     . است
) شنوندگان واقعي در آن زمـان (داستاني  شنوي برون روايت) مولوي(داستاني  راوي برون 

صـفت    در روايت شـفاهي خفـّاش      .صفت  اي خفّاش : گويد  كند و به او مي      را خطاب مي  
 ؛شـنو حـضور دارد      شفاهي است و روايت       زيرا روايت  ؛شنوي واقعي است    همان روايت 

صـفت    خوانـد، خفّـاش     اما در روايت كتبي ممكن است خوانندة واقعي، كه كتاب را مي           
  .ممكن است نباشديا باشد 

  بحث و بررسي

  شنو هاي روايت نقش

تعيين شكل پيرنگ در مسيرهاي خاص به : انداز ت عبارمثنوي شنو در هاي روايت نقش
 گ با ايجاد چارچوب روايي،شنو، بسط پيرن هاي خاصِ روايت دليل واكنش

 هاي متن گري و دفاع از ارزش ، نقش ميانجي و تأكيد بر آنمايه سازي درون برجسته

)Chatman, 1978: 258-262; Onega & Landa, 1996: 133-135.(  

  

  نگدهي به پير شكل. 1

شنو،  هاي خاصِ روايت تعيينِ جهت پيرنگ در مسيرهاي نامشخص به دليل واكنش
است كه در ديگر متون روايي كمتر  مثنويشنو در  فرد و مهمِ روايت نقش منحصربه

  دهد، بسيار زياد است؛ او نظر مي مثنويميزان مشاركت مخاطب در . خورد چشم مي به
اين اعمال يا گفتار . دهد ايي خاص انجام ميه كند و واكنش كند، انكار مي سؤال مي

 عوض مسير روايت را ، برخلاف قصد راوي،شنو و برخي صفات منفيِ او روايت
آنچه اراده  و او را از بيان وامل، خود موانعي براي راوي استرو، اين ع از اين. كند مي

  نيزولويدهندة اهميت مخاطب براي م  اما از سوي ديگر نشاند؛دار كرده است بازمي
دهد؛ زيرا هدف او از  او برخلاف قصد و طرح خود، مسير روايت را تغيير مي. است

 مطالب را با ملالت، شنو روايتشنو است و اگر قرار باشد   روايت گري، تعليم روايت
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توجه .  براي مولوي ارزشي نخواهد داشت،ميلي يا انكار و شك گوش دهد اكراه، بي
 ادامة صورت زند و خواهان قطع تفسير و چرت مي مثلاً راوي به خواستة مخاطبي كه

. پسند است  در واقع استفادة راوي از قواعد مخاطب، است و تغيير مسير روايتقصه
. ماند ها باز مي شمرد، از گفتن داستان هاي مخاطبش را محترم نمي اگر مولوي علاقه
 از تفسير به مكن است م- دهد  رخ مي به دليل عوامل يادشده كه-تغيير مسير روايت

 يا از يك موضوع تفسيري به موضوع تفسيري ديگر  جديدادامة داستان يا آغاز داستاني
تفسيري كه در حال : دهد ها تغيير مي شنو مسير روايت را در اين جهت روايت. باشد

گردد؛ پايان دادن داستانِ در   داستان بازميةشود و راوي به ادام جريان است قطع مي
شنو در شرايط و آداب مستمعان؛  گيري فصلي در نصيحت روايت ل و شكلحال نق

 كه موضوع نخست  دليل اينتغيير مسير از يك موضوع تفسيري به موضوعي ديگر به
  . كند جذب خود شنو را به نتوانسته است روايت
 شكل روايت از نوع مخاطب يا واكنش او متأثر است؛ اما مثنويدر  درست است كه

 را در پسند مولوي قواعد مخاطب. شنويِ خود نيست  رضايت راوي از روايتاين دليلِ
 بلكه كند؛ هاي مخاطب رعايت نمي ها و سليقه بودن خواسته دليل باارزش سراسر متن، به

آورد؛  داند كه امانت خاصي را به روايت درمي به اين دليل كه راوي خود را رسولي مي
ن امانت را دريافت كند و در غير اين صورت تواند اي شنويي شايسته مي پس روايت

شنو از دو راه شكل  روايت. دهد زور و اجبار در اختيار مخاطبان قرار نمي راوي آن را به
 يا )مانند سؤال، اعتراض و انكار(هايي گفتاري   يكي اينكه كنش:كند پيرنگ را تعيين مي

 براي پاسخ به شود ميور دهد كه راوي مجب مي هايي غيرگفتاري و اعمالي انجام  كنش
شنو مانند  ها جريان سخن خود را تغيير دهد؛ ديگر اينكه برخي صفات منفيِ روايت آن

البته نكتة بسيار . دارد  بازميگفتن  راوي را از سخن...قصور فهم و نامحرم بودن وي و
ندرت  بهشنو  هاي لفظي يا كلامي از روايت  نشانهدر سراسر روايت مهم اين است كه

 با اصول قهرمانِ داستان يا مخالفت موافقت يا ها تنها از راه شود؛ اين واكنش ييده مد
  .شود راوي معلوم مي
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 شنو هاي گفتاري و غيرگفتاري روايت  كنشدهي به پيرنگ از راه شكل. 1-1

  هاي گفتاري كنش

 و  2هـا   ثير بسزايي دارد، پرسـش    أ ت مثنوياز مواردي كه در چگونگي گسترش پيرنگ در         
 مهـم و اساسـيِ ظهـور        هـاي   خـود از نـشانه     ،اين دو مورد  . شنو است    روايت 3انكارهاي

اي كـه نقـشي       ونـه گ شـود؛ بـه      فراوان يافت مي   مثنويشنو در روايت است كه در         روايت
طـور مـستقيم از راوي    كـه بـه  عـلاوه بـر آنچـه    .  روايت دارديير مسيركننده در تغ  تعيين

تن هـست كـه نـه از سـوي راوي و نـه از سـوي       هايي نيز در م ـ شود، بخش   پرسيده مي 
ها بايـد     در اين پرسش  . شنو نسبت داد    ها را به روايت     شود و بايد آن     شخصيت مطرح مي  

 اينكـه   انگيزانـد و    شـنو را برمـي      به اين نكته دقت كرد كه چه مسائلي كنجكاوي روايت         
هايي به    سشالبته گاهي نيز راوي، خود پر     . لي براي او حل شود    ئ چه نوع مسا   خواهد  مي

  . كند شنو خطاب مي روايت
شـنو يكـي از دلايـل     هـاي روايـت   پاسخ راوي به سؤال، انكـار، شـك و اعتـراض        

گري است؛ يعنـي راوي در قالـب         اي در اثناي روايت     گيري داستان اصلي يا درونه      شكل
شنوي بيروني يا همان شـنوندة        ها و شبهاتِ روايت     ها، سؤال   اي به اعتراض    داستان درونه 

 مولـوي در اثنـاي   -بـراي مثـال راوي  . دهـد   مـي صورت كنايي پاسـخ      به وايت شفاهي ر
شـنو سـبب    هاست كه طعن، انكار و مزاحمت روايـت    داستان در حال بيان اسرار و نكته      

  :شود قطع سخن مي
 كنـي   اي سگ طاعن، تـو عوعـو مـي        

  

 كنـي   شـو مـي       طعن قرآن را بـرون      
  

)3 /4282(  

  : از طعن هر سقيم دست از كار بكشد نبايددهد كه د مياما راوي در ادامه به خود پن
ــي  ــان ننگيخت ــد آزت ــان گن ــر چن  گ
 نه، بگيـرم گفـت و پنـدِ آن حكـيم          

  

 اي بـر گورتـان حـق ريختـي            جرعه  
ــي ســقيم  ــه هــر طعن  دل نگــردانم ب

  

)3 /4290-91(  

 در  يشـنو بـا شخـصيت كـرهّ اسـب            اين نوع روايت   مقابلسپس وضعيت خود را در      
رميدن كـرة اسـب از آب       «ايِ    ايِ درونه   كند و داستان درونه     ايي مقايسه مي  داستاني از سن  

كرهّ اسبي در   : )4292/ 3(گويد    را خطاب به خود مي    » خوردن به سبب شخوليدن سايسان    
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 مهتـران بـراي تحـريض چارپايـان بـه           چشمه است كه همهمة    حال خوردن آب بر سر    
اما مادر كرهّ اسب    . اندازد   در دل او مي    دارد و ترس     او را از اين كار باز مي       ،نوشيدن آب 
دهد كه همواره از اين كارافزايان وجود دارنـد و تـو بايـد كـار خـويش را                     به او پند مي   

بنـابراين، دليـل روايـت      . توجهي نكني؛ چرا كه وقت تنگ اسـت       ها    به آن انجام دهي و    
ايِ تمثيلـي    اي اين است كه راوي وضعيت خود را با يـك داسـتان درونـه                 درونه داستانِ

 ةگونـه خـود را بـه ادام ـ        كنـد و ايـن       مقايـسه     داستان تشريح، و خود را با شخصيت آن      
وضـعيت خـود را     اي،   درونـه داسـتان    پـيش از شـروع        راوي . كنـد  تشويقگري   روايت
وضـعيتي  ) كـرهّ اسـب   (كند كـه شخـصيت آن          را روايت مي   ينمايد سپس داستان    بازمي

 تعريف راوي از خود و تـشريح وضـعيت          ،د داستان  كاركر ترتيببه اين   . مشابه او دارد  
  : گويد كه پس از پايان داستان مي شنوي منكر است؛ چنان  خطاب به روايت،خود

 ما چو آن كرهّ هـم آبِ جـو خـوريم           
ــي، ره  ــرو پيغمبرانـــ ــپر پيـــ  ســـ

  

 سوي آن وسواس طـاعن ننگـريم        
ــادي  ــه ب ــان هم ــة خلق ــمر طعن  ش

  

)3 /4318-19(  

 بلكه تنها ؛شود طور مستقيم بيان نمي اوي در متن بهاز ر شنو هاي روايت پرسش
  شكل روايتشود  ميها سبب آيد و در واقع همين نوع پرسش ها مي پاسخ راوي به آن

كند  شنو خطاب مي ها نيز هست كه راوي خود به روايت اما برخي از پرسش. تغيير كند
شود؛  بيان مي» ...وييگر تو گ«ها معمولاً با عبارتِ  اين پرسش. دهد و خود پاسخ مي

 )1068/ 2(چيز بر اساس تقدير است  اگر همه» ويي فايده هستي چه بود؟گر تو گ«مثلاً 
در اين » خاطر آرد بس شكال«يا  )2535/ 2(» ها هم از حق است گر تو گويي بدي«يا 

 پاسخ آن اين است )1135/ 3(دانش است  باره كه چگونه اسرار الهي در دل اولياي بي
در متن است و جريان » شنو دهندة حضور روايت تنها نشان«ها  اين نوع پرسش. ... كه

  . دهد روايت را تغيير نمي
شنويِ خود را  هاي روايت كند اعتراض اما راوي در هر متن روايي سعي مي

جهود  پادشاه  «براي مثال در داستان. بيني كند تا بر او غلبه يابد و او را متقاعد كند پيش
 خطاب - جبريان استراه و روش كه بر -شنو  راوي سؤالي را به روايت،»ننصرانياو 
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كند به اين سبب  كه بر فعل بد خود تضرعّ مي كه اگر تو بگويي كسيمبني بر اينكند  مي
  :بودن امور غافل است است كه از جبري

  ار بشنوي،هست اين را خوش جواب
  

  بگذري از كفر و در دين بگروي  
  

)1 /622( 

پردازد كه موسي و  ، راوي به تفسير اين موضوع مي»اعرابي و زنش« داستان يا در
سپس مولوي، خود . فرعون در مقام وحدت با يكديگر در آشتي و سازگاري هستند

  :دهد كند و به آن پاسخ مي شنو خطاب مي سؤالي را به روايت
 گر تو را آيد به اين نكته سؤال

  

 رنگ، كِي خالي بود از قيل و قال؟  
  

)1 /2469(  

كند،  كه راوي مرد را به عقل و زن را به نفس تأويل مي در پايان داستان نيز وقتي
ت، از فاصلة ميان خطوط دهد كه هرچند در متن نيامده اس درنگ به سؤالي پاسخ مي بي
  دارند حقيقت واحداموري كهسؤال از اين قرار است كه تضاد .  را دريافت آنتوان مي

پس از ارائة . شويم شود، متوجه سؤال مي  ارائه مي در متناسخي كهچگونه است؟ از پ
  :هاي سطحي نشود خواهد مشغول پرسش شنو مي پاسخي كوتاه، راوي از روايت

 گر شوم مشغول اشكال و جواب
 گر تو اشكالي به كلّي و حرَج

 ها احتما كن احتما ز انديشه
  

 تشنگان را كي توانم آب داد  
 اح الفرج الصبر مفت صبر كن،

 ها ها بيشه فكرْ شير و گور و دل
  

              )1 /2907-9(  

 راوي در جايي سؤال المثبراي اند؛  ها تغييردهندة مسير روايت برخي پرسش
  :كند  مطرح ميآشكاراشنو را  روايت

 دي سؤالي كرد سائل مر مرا
  

 زانكه عاشق بود او بر ماجرا  
  

)3 /1362(  

الرضا « حديث توان ميان دو چگونه ميسؤال كرد كه ديروز فردي از مخاطبان از من 
 چگونه به كفر كه قضاي الهي است، راضي  جمع كرد؟»رضا به قضا«و » بالكفرِ كفرٌ

ويژه موضوع جبر و اختيار  باشم؟ از اين سؤال روشن است كه مسائل كلامي و فقهي به
 مثنويراسر انگيزاند و در س  را بسيار زياد برميمثنويشنويِ  كنجكاوي روايت
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هاي شير و  جمله داستاناز(شود  مايه روايت مي ن اين دروهاي فراواني با  داستان
، مومن سنّي و كافر  جلد ششم، صوفي و قاضي اول جلد عمر و رسول روم نخچيران،

 اين بهكند؛ اما راوي  گيري مي مولوي از اين موضوعات كناره...).  و پنجم جلدجبري
 معرفي گري  در بحث و روايت راهد و پس از آن سليقة خودد  ميكوتاه يپاسخسؤال 

هاي ذوقي، كشفي و حديث عشق است؛   كه راوي خواهان بحثبه اين ترتيب .كند مي
 راوي سه داستان اصلي ،رو از اين.  او در تضاد استسليقةشنويِ ظاهربين با  اما روايت

خواست   دوموي كه ميداستان مردي«: كند در تمثيل سليقة خود و مخاطب روايت مي
زن و زيد كه از او پرسيد اين  داستان سيلي«؛ »دار موي سپيد و سياه او را جدا كند آيينه

 كه » در زمان پيامبرقرآنداستان حفظ «؛ )1376/ 3( »صدا از دست من بوده يا از پشتِ تو
 در دو. پرداختند  كمتر به حفظ ظاهر آن ميقرآناصحاب به دليل پرداختن به باطن 

حاب قيل و زن اص مرد دومو و سيلي: شود داستان نخست از ساختار موازي استفاده مي
 موي سپيد و سياه و دار و زيد اصحاب حال هستند، آيينه هاي لفظي هستند، مناقشه

شنو  خوبي روش است كه سؤالِ روايت به. اند هاي بيهوده صداي دست و پشت بحث
  .شود ها منجر مي ي به روايت اين داستاندهد و چنين سؤال مسير روايت را جهت مي

 در جايي است كه مولويآندهد،  هايي كه شكل روايت را تغيير مي از ديگر پرسش
هاي مرده را زنده كند؛ مولوي در  تواند جان  مي)ص( پيامبرگويد كه  اين باره سخن مي

ه اين مسئل. خود رستاخيز و قيامت است) ص( كه پيامبركند  اين بخش گوشزد مي
 به اين :گويد كند و خطاب به او مي كننده مي شنويِ سؤال  راوي را متوجه روايتناگهان

 و اگر اهل ذكر و شماري است توجه كند هاي بي قيامتقيامت كه خود برپاكنندة 
شنويِ  خطاب راوي به روايت. طاعت نيست احمقي است كه جواب او سكوت است

شود؛ اما راوي توجه  ال او در متن مطرح نميكننده بسيار ناگهاني است و حتي سؤ سؤال
 داند و در صورت شنو مي بودن پيامبر، پاسخي به سؤالِ غايب روايت او را به قيامت

بودن و خاطر  بودن، عوام احمق. كند  ترك جواب اختيار مي،شنو  روايتنپذيرفتن
 وقت سو و  از يك- بازي در فضاي تنگ است  كه مانند نيزه-شنو داشتن روايت تنگ

) ص( بودن پيامبر  قيامتتنگ از سوي ديگر سبب قطع كلام راوي دربارة موضوعِ
 اما .تواند مردگان را زنده كند داند كه مي را رستاخيزي مي) ص( مولوي پيامبر. شود مي
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اس شود و پاسخ مولوي به او، براس پرسد كه در متن مطرح نمي شنو سؤالي مي روايت
كه خداوند هم در جواب   چنان؛ سكوت استست،اينكه جواب احمقان خاموشي ا

  :دعاي نامستجاب گويي سكوت كرده است
 هر كه گويد كو قيامت؟ اي صنم

 زده  محنتسائلدرنگر اي 
 ور نباشد اهل اين ذكر و قنوت
 ز آسمان حق، سكوت آيد جواب
 اي دريغا وقت خرمنگاه شد
 وقت، تنگ است و فراخي اين كلام

  تنگبازي اندرين كوهايِ نيزه
  تنگ و خاطر و فهم عوام،وقت

 چون جواب احمق آمد خامشي
  

 خويش بنما كه قيامت نك منم  
 زين قيامت صد جهان افزون شده

  سكوت،پس جواب الاحمق اي سلطان
 چون بود جانا دعا نامستجاب
 ليك روز از بخت ما بيگاه شد

 آيد برو عمرِ دوام تنگ مي
 آرد به تنگ بازان را همي نيزه
 ست اي غلام اتر صد ره ز وقت تنگ

 كَشي؟ اين درازي در سخن چون مي
  

         )4 /1480-89(  

گذارد و سبب  گري تأثير مي شنو در شكل روايت بنابراين، سؤال احمقانة روايت
آن غلام كه شكايت نقصان اجري سوي پادشاه  «:شود  بلند مي داستان اينروايت

پرسيد،  شنو چنين سؤالي نمي اگر روايت. »و ندادن پادشاه به نامة انوشت و پاسخ
جالب است كه اين داستان داراي عنوان . گرفت روايت شكل ديگري به خود مي

: شنو است داستاني نيست؛ بلكه عنوان، خود، دربردارندة مضمون پاسخ راوي به روايت
در بيان آنكه ترك الجواب جواب، مقرّر اين سخن كه جواب الاحمقِ سكوت، شرح «

  .»اين هر دو درين قصه است كه گفته آيد
  داستانتواند تغييردهندة مسير پيرنگ نيز مي شنو هاي روايت انكار، شك و اعتراض

 برداشتي سطحي يا  يا موضوعيشنو از مسئله شنو يعني روايت انكار روايت. باشد
را با توضيحات غلط كند اين برداشت   راوي سعي مي صورت در اين.دارداشتباهي 

بر عيسي در ) ع( سجده كردن يحيي«راوي در پايان دفتر دوم داستان . خود اصلاح كند
ش  انكارپذيرد و  آن را نمي از نظر عقليشنو روايت. دكن  روايت مي)2ج( » راشكم مادر

است، سعي » جواب اشكال«راوي در فصلي مستقل كه حتي داراي عنوانِ . كند مي
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داشت سطحي و بدفهمي شده است، پاسخ دهد كند اشكال مخاطب را كه دچار بر مي
شدن خود  نمايي و كسب اعتماد و موجه در واقع پاسخ راوي براي حقيقت. )3612/ 2(

از او » ابلهان«كند و به قول راوي   داستان شك و ترديد ميشنو به كلّ است؛ زيرا روايت
 آنان را به راوي.  چراكه دروغ و خطاست؛خواهند خط بطلان بر اين افسانه بكشد مي

كند؛ اما به اين  جستن معنا در صورت حكايات و رهايي از ظاهر و نقش آن دعوت مي
ماية  كند كه درون كند و در ادامة همين مطلب سه داستان روايت مي پاسخ بسنده نمي

: از ندا ها عبارت داستان. ها لزوم پرداختن به معنا و رهايي از صورت است همة آن
منازعت چهار كس جهت انگور «  ؛» آن خورد نميردةر كه ميوجستن آن درخت كه ه«

برخاستن مخالفت و عداوت از ميان « ؛»به نام ديگر فهم كرده بود آن راكه هر يكي 
ها پيش  ها كه از مدت  داستان ماية بنابراين سير درون. »)ص( انصار به بركات رسول

شنو  تنها به دليل واكنش روايت  چرخيد،  رفتار با او مي حول محور انسان كامل و نحوة
هاي جديدي با  شود و داستان گريِ مولوي عوض مي و اشكال آوردن بر روايت

  . گيرد  شكل مييادشده ةماي درون
كند كه دشمن اصلي تو نفس اماره است كه اگر او  در جايي ديگر مولوي اظهار مي

 د گرفتن احتماليِدر اينجا راوي به ايرا. را بكشي، ديگر كسي با تو دشمن نيست
  :كند شنو اشاره مي روايت

 گر شكال آرد كسي در گفت ما
 كانبيا را كه نفسِ كشته بود

 كار صواب گوش نه تو اي طلب
  

 از براي انبيا و اوليا  
 پس چراشان دشمنان بود و حسود؟
 بشنو اين اشكال شبهت را جواب

  

)2 /786-788(  

صورت نظري بيان  هايي به  يكي اينكه پاسخ:دهد راوي از دو راه به اين اشكال پاسخ مي
   با خود دشمنورزند، در واقع كند مبني بر اينكه منكراني كه با انبيا دشمني مي مي

. اند رو با آنان دشمن كنند و از اين  به مقام انبيا حسادت ميهستند؛ ضمن اينكه منكران
 تمثيلي به هاي استان د با ذكردوم اينكه پس از وصف انسان كامل در پايان اين بخش،

داستان امتحان پادشاه آن «: اند از ها عبارت اين داستان. دهد شنو پاسخ مي اشكال روايت
داستان اسارتِ باز « ؛»داستان حسد حشم بر غلام خاص« ؛»دو غلام را كه نو خريده بود
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دآورندة كننده و پدي تواند تداعي شنو مي بنابراين، اشكال و انكار روايت. »در ميان جغدان
در اين مورد نيز پاسخ . ها جهت دهد چندين داستان مستقل شود و به مسير داستان

  . هاي متن است شنو، در جهت دفاع از ارزش راوي به اشكال روايت
داند، در ميانة  ، كه آن را سخني پست ميمثنويزننده بر  شنوي طعنه انكارِ روايت

ولوي زند و م گري را برهم مي ير روايتو مسفضا  نيز )3ج( »كش مسجد مهمان« داستانِ
  : شود گونه آغاز مي كند كه اين  بيان ميفصلي طولاني در رد انكار او

  فتنه لب گشاد،هين دهان بربند
  

  اعلم بالرّشادخشك آر االله  
  ج

)3 /4226(  

شود، آنجاست كه  شنو مي از ديگر مواردي كه مولوي متوجه انكار و اشكال روايت
 عاريه و ،چيز جز روحي كه خداوند به تو داده  همهگويد ميتفسيري  در ضمن فصلي

اما . است؛ پس تنها به روح الهي توجه كن و دست از ديگر چيزها بشوي» بيهوده«
 ،شنو از اين سخن او كه ديگر چيزها بيهوده است شود روايت درنگ متوجه مي بي

كند و بيشتر توضيح  ح مي خود را اصلاكلام در نتيجه  برداشتي ظاهري خواهد داشت؛
  :دهد مي

 گويمش بيهوده نسبت به جان مي
  

 ني به نسبت با صنيع محكمش  
  

)6 /3595(  

  

  هاي غيرگفتاري كنش

. بخشد اي به آن مي دهد و شكل تازه ير روايت را تغيير ميشنو مس كنش روايتگاهي 
است و شنو  روايتدقتيِ  نكردن و بي ها يا براي ما نامعلوم است يا كنشِ توجه اين كنش

) ص( هاي اپيزوديك دربارة كرامات پيامبر  در مجموعه داستان.اويا كنشِ چرت زدن 
درپي آوردن اپيزودها بدون هيچ  ، قصد راوي، پي)3ج(كه داراي چهار اپيزود است 

تنها در . دهد كه در تمام اپيزودها اين شيوه رخ مي هاست؛ چنان فاصلة تفسيري بين آن
كند و يك بخش تفسيري در   دليل واكنش مخاطب شكل روايت تغيير مياپيزود دوم به

نجات «گيري داستانِ  مولوي در نتيجه. آيد ميشنو   در پاسخ به روايت اين اپيزودپايان
 دربارة تفاوت ميان دو چيزي كه ،»)ص( يافتن كاروان عرب از تشنگي به كرامت پيامبر
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گويد كه   و نفس با شيطان، سخن ميداراي يك ماهيت هستند، يعني ملَك با عقل
احتمالاً عملي  - كند؛ زيرا واكنشي از مخاطب ع ميناگهان كلام خود را در اين باب قط

  :دهد رخ مي - ك نكردن موضوعنابجا يا در
 اين بيان اكنون چو خر بر يخ بماند

  

 چون نشايد بر جهود انجيل خواند  
  

)3 /3200(  

 مستحقّ شرح را سنگ و كلوخ
  

  گردد، مشرحّ، با رسوخناطقي  
  

)3 /3203(  

 در ميان اپيزود  و تنبيه او تعريض مخاطب بهشود راوي در پاسخ ن رخداد سبب مياي
خود جاري  دو و سه فصلي جداگانه بياورد دربارة اينكه نياز واقعي، حاجت را خودبه

شنو  يتراوي از روا. كه نياز و درد مريم سبب شد آن طفل سخن آغاز كند كند؛ چنان مي
ها و معارف از سوي   حكمت مرحلة تشنگي واقعي برساند تا آبخواهد خود را به مي

بيند؛ ولي از بيان اسرار   شرح نشود، ناطقة ناطق او را مياما اگر مستحقّ. او روان شود
 تفسيري، كه داراي عنوان نيز هست، گيري اين فصل بنابراين شكل. كند خودداري مي

 سبب شده شنو درواقع واكنش روايت. شود شنو مربوط مي ايتمستقيماً به واكنش رو
 در جايي بيان شود كه از ابتدا  آمده، در پاسخ به كنش اوي كه تفسير اين فصلاست

) ص( جاي آن نبوده است؛ چراكه طرح راوي بر اساس توالي اپيزودهاي داستان پيامبر
جالب است كه اين فصل . يدتوان فهم  ميي ديگر اپيزودهااست و اين را از شيوة ارائة

 يعني مخاطب در موضعي نامناسب از -ثير شرايط بافتيأ تحت تاينكهتفسيري به دليل 
 ).3219/ 3(يابد  پايان مي» االله اعلم بالصواب«شود، با جملة   مطرح مي-نظر طرح داستان

توجهي  دقتي و بي بي دهد، هايي كه شكل پيرنگ را تغيير مي يكي از كنش
پراكندگي خاطر شنونده در يك بخش   پرتي و حواس. به راوي است شنو روايت

 موضوعِ در حال تفسير و آغاز فصلي بسيار يافتن، سبب پايان متفسيري در دفتر چهار
 شنو دربارة شرايط گوش سپردن به عارف كامل  در نصيحت روايتشود كه  ميبلند

نبودن خاطر  جه جمعگويد كه ناگهان متو راوي دربارة انسان كامل سخن مي. است
سرزنش و راوي از اينجا به بعد به . كند شود و در نتيجه كلام را قطع مي  ميشنونده

طور  كه به - خواهد در برابر انسان كامل از او ميپردازد و  شنو مي نصيحت روايت



 103                                  مثنويشنو در  هاي روايت نقش                       9ة شمار/ 3سال 

مولوي در اين قسمت به دليل واكنش .  خاموش باشد- غيرمستقيم به خود اشاره دارد
من نكاتي : گويد شنو مي او به روايت. شود  فراروايتي بسيار جالب ميشنو وارد روايت

 من كه در برابر احمق بايد سكوت كرد؛دانم   ولي تو احمقي و ميگويم، عميق به تو مي
 اما مست كنم كه ديگر چيزي به تو نگويم، ميروزي هفتادبار توبه ) ص( مانند پيامبر

 در فصلي جديد در ،در ادامه. شود م ميا هستم و مستي من سبب شكستن عهد و توبه
شنو  روايت» بيان آنكه عقل جزوي تا به گور بيش نبيند در باقي مقلد اوليا و انبياست«

 و او را به سكوت ق آن است كه خود مصداكند دعوت مي را به پيروي از انسان كامل
  .كند در برابر او امر مي

 عقل تو قسمت شده بر صد مهم
 اعت رحمت استجمع كن خود را جم

 زين نظر، وين عقل، نايد جز دوار
 گويي مجوييد ارتفاع از سخن

 پس برو خاموش باش از انقياد
 گر تو كنعاني نداري باورم
 گوش كنعان كي پذيرد اين كلام؟

 اي گويم حديث خوش پي ليك مي
  

   و رم 3288/ 4(بر هزاران آرزو و طم( 
 )3294/ 4(هست تا توانم با تو گفتن آنچه 

 )3314/ 4( پس نظر بگذار و بگزين انتظار
 )3316/ 4(منتظر را به ز گفتن، استماع 

 )3348/ 4( زير ظلّ امر شيخ و اوستاد
 )3365/ 4(گر دو صد چندان نصيحت پرورم 

 )3366/ 4(كه برو مهر خدايست و ختام 
 )3368/ 4( اي بر اميد آنكه تو كنعان نه

  

  را از رسول، داناي راز، دليل، جبرئيل، اهل راز وخواهد اسرار  شنو مي راوي از روايت
  . برود»  امر شيخ و استادزير ظلّ«بازان فراگيرد و  چشم

هايي است كه سمت و سوي  از ديگر كنش شنو  آلودگي روايت زدن و خواب چرت
هاي  واكنش. برد روايت را در مسيرهاي نامعلوم و خلافِ ارادة راوي پيش مي

اين موارد . گذارد شفاهي در جريان و شكل روايت بسيار تأثير ميشنويِ گفتمان  روايت
ميزان نيز  هستند كه آگاهي راوي را از مخاطبانش و 4هايي كاربردي نشانه
گويي  ويژه در داستان  بهها اين واكنش. كند ن معلوم مياش را نسبت به آنا گيري جهت

اطب تشكيل ده و يك مخ از يك گوينافتد كه در يك محيط ارتباطي  اتفاق ميشفاهي
آنكه «ايِ  هنگام روايت داستان درونهشنو  زدن روايت آلودگي و چرت خواب. شده است

، سبب ادامه نيافتن )1ج( » ياري بكوفت از درون پرسيد كيست؟ گفت منمة خاندر
كند،  وگوي ميان دو يار را روايت مي راوي پس از اينكه صحنة گفت. شود داستان مي
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» اين سخن پايان ندارد هين بتاز«اي  كند و با استفاده از جملة كليشه يتفسيري ارائه م
 عاشق و معشوق را بازگو  در دو بيت سخن وگردد  برمي اصليدوباره به داستان

 راوي قصد دهد اين روند نشان مي. ردازدپ  سپس به تفسير مسئلة كن فيكون ميكند، مي
 هي به آن بيفزايد؛ اما متوجهاي بيشتر دارد داستان را گسترش دهد و پيرفت

در يك جمله را شود و در نتيجه تفسير مسئلة كن فيكون  آلودگي شنونده مي خواب
  : تمام كندكم بتواند آن را گردد تا دست دهد و به داستان اصلي بازمي پايان مي

 چون كه جمع مستمع را خواب برد
 رفتن اين آب فوق آسياست
 چون شما را حاجت طاحون نماند 

 طقه سوي دهان تعليم راستنا
 تكرارها بانگ و بي رود بي مي

  

 هاي آسيا را آب برد سنگ  
 رفتنش در آسيا بهر شماست
 آب را در جوي اصلي بازراند
 ورنه خود آن نطق را جويي جداست
 تحتها الانهار تا گلزارها

  

)1 /3087-91(  

يف عرفاني  به توضيح مفاهيم ظر)4ج( »به منبر رفتن عثمان«راوي در داستان 
سمع سامع را «؛ زيرا ايستد گفتن باز مي  سخنپردازد كه ناگهان پس از شصت بيت از مي

در داستان . )559/ 4(» .دريد نعاس در برگرفته و گرنه راوي در سخن پردة قياس را برمي
زدن شنونده  راوي گسست تفسيري را به دليل چرت نيز )4ج( »هديه فرستادن بلقيس«

  :گردد  به ظاهر قصِه بازميدهد و ادامه نمي
 مستمع خفته ست كوته كن خطاب

 

 اي خطيب اين نقش كم كن تو بر آب   
  

)4 /1094(  

اي معرفتي  كند كه دربارة مسئله آلودگي شنونده اشاره مي  زماني راوي به خوابدر واقع
شنو است كه بيشتر به  پرست بودن روايت دهندة صورت دهد؛ اين امر نشان توضيح مي

  .ها تمايل دارد تا مسائل تفسيري ر داستانظاه
  
  شنو دهي به پيرنگ به دليل صفات خاص روايت شكل. 2-1

شنو، محرم نبودن  شنو همچون قصور فهم و ادراك روايت برخي صفات خاص روايت
،  شنو، و دوست داشتن صورت و ظاهر روايت شنو، گستاخي و ملالت روايت روايت
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راوي گسترش  موردنظر شوند پيرنگ در مسير ب مي و سبهستندانعي براي راوي وم
  .نيابد

 ،با وجود اين. ترين مانع راوي در سخن است شنو بزرگ قصور فهم و ادراك روايت
گويد كه در خدمت نياز   است؛ يعني جملات دقيقي مي5صدايي هدفمندراوي داراي 
 و با توجه به نوهاش روايتبه اين معنا كه با توجه به نيازهاي اطلاعاتي . خواننده است

در ديباچة دفتر اول به مولوي . گويد ها سخن مي هايشان با آن هاي ذهني و علاقه توانايي
 اهل فنا كه كند يعني تعبير مي» هوشان بي« كه از آنان به -  آرمانيشنوي دليل نبود روايت

 سخن گفتن -»خامان« يعني -  واقعيشنوي  و وجود روايت-اند از غير حق بيهوش
هيچ خامي حال «؛ زيرا كند شنو را نصيحت مي  و روايتدهد رة محو را پايان ميدربا

 خود را دربارة سخن نيز )1ج( »جهود و نصرانيان« در داستان .)18/ 1(» پخته را درنيابد
ها در عالم معنا  طور كلي منبسط بودن انسان بودن حق و انسان كامل و بهحقيقت واحد

هاي بسيار تيز  نكته» كژ خوانده شدن«شنو و   خاطر روايتدهد؛ زيرا از لغزش ادامه نمي
 ، فهم عوامش از ديگر موضوعاتي كه راوي به دليل لغز.)693/ 1(مانند ترس دارد  و تيغ

. )840/ 1( پردازد، دل انسان كامل است كه نظرگاه خداوند است زياد به شرح آن نمي
 دربارة  راوضيحات خود تمخاطبان به دليل قصور فهمِ )1ج( »اعرابي« در داستان مولوي

  :گيرد  و داستان را از سر ميدهد  واقعي و گداي لقمه ادامه نميي درويش و گدا
 خواهد بيان اين سخن شرح مي

 رـظـن هـوتـة كـهنـهاي ك مـهـف
  

 ترسم ز افهام كهن ليك مي   
 د در آرد در فكرــصد خيال ب

  

)1 /2761-62(  

م خود را در موضوع كساني كه از ازل ملحد و همچنين راوي در جايي ديگر كلا
كند؛ زيرا مخاطبانش از فهم و درك  كافرند و هيچ راه نجات و تكاملي ندارند، قطع مي

اندكي بعد نيز مولوي دوباره . )3721/ 2( بر پا كنند» اي فتنه«آن عاجزند و ممكن است 
 اما ؛گويد الهي سخن ميهاي آدميان بر اثر دم انسان كامل و عشق  در موضوع اتحاد جان

تنگ بودن عرصة «. شود كلامش مي قطع موجب )373/ 2( ترس از اختلال افهام باز هم
در ادراك موضوع جهان منبسط در ديباچة دفتر سوم، مورد ديگري است » افهام خلق

 )3ج( »فيل خورندگان بچه«در داستان . )13/ 3(شود   مي موضوعموجب پايان يافتنكه 
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 خود را شنوي ، راوي روايتاستهاي انسان كامل در طول تاريخ  استكه دربارة سي
  :داند  اما كور معنوي با ظرفيت محدودِ ادراك مي،تيزچشم ظاهري

 پرست صد هزاران ز انبياي حق
 گر بگويم وين بيان افزون شود

  

 ستها بد خود به هر قرني سياست  
 ها خون شود ؟ كه كهُخود جگر چه بود

  

)3 /90-91(  

خواهد تخت را براي بلقيس بياورد تا   سليمان مي)4ج( »هدية بلقيس«داستان در 
 مولوي اين كنش - راوي. كه از كجا به كجا رسيده است عبرتش شود ة مايههموار

كند كه خداوند هم ما را از خاك و نطفه و مضغه  گونه تأويل عرفاني مي داستاني را اين
/ 4(» لغزش خاطر از گفت دقيق«؛ اما ايم جا رسيده به كايم و آفريد تا بدانيم كه چه بوده

فنا في االله نيز از موضوعاتي است كه . شود مانعِ شرح و توضيح مفصل مطلب مي) 902
  كند شنو از شرح آن خودداري مي راوي به دليل كمي ظرفيت و فهم روايت

مه در جايي ديگر هم شرح موضوع روز الست و نفي و اثبات آن ادا. )2768-70/ 4(
در . )2127/ 5(» خاصان منه بر خوان عامكاسة «كه يابد؛ زيرا راوي بر آن است  نمي

 نيز نبودِ مرغي انجيرخوار سبب محروم )6ج( »امير ترك و مطرب«گيري داستان  نتيجه
 )6ج( »حسن خرقاني«در داستان راوي  .)760-759/ 6( شود شدن از انجيرهاي بسيار مي

 در پي رعايتگويد كه بايد پيوسته  شنو سخن مي به روايتبندي نحوة روايتش  از پاي
 و مجبور است گاهي سكوت كند و گاهي باشدشنو   مشركانه و ديد احولانة روايتفهمِ

سخن بر نيز  )6ج( »موش و چغز« در داستان ).43-2033/ 6(نيز مشركانه سخن بگويد 
شنو نفس خود را  تشدن آن دو است؛ اما چون رواي سر اتحاد عاشق و معشوق و يكي

 از اين توضيح بيششود، راوي  نكشته است و اين مطلب هم با عقل فهميده نمي
  .)84-2683/ 6(دهد  نمي

نامحرم بودن .  راوي است نامحرم مانع ديگري در جريان سخنشنوي روايت
 تغيير دهد؛ زيرا راوي مجبور است موضوعاتي  سخن راوي راتواند طرح شنو مي روايت

براي مثال راوي در جايي دربارة . شنو در ادراك آن نامحرم است، رها كند يترا كه روا
 و به موضوع قبلي دهد  آن را ادامه نميگويد؛ اما حقيقت وصال به حق سخن مي

در جايي ديگر . )4114 / 3(نفاق سخن گويد  گردد؛ زيرا محرمي نيست تا بتواند بي برمي
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/ 5(اصلاً دربارة موضوع وفا سخن نگويد شود راوي  شنو سبب مي محرم نبودن روايت

مت از رويداد شنوي نامحرم سبب حذف كامل يك قس گاهي حتي روايت. )2141
شيخ محمد «در داستان . شود نه حذف يك بخش تفسيري و غيرداستاني داستاني مي

يكي اينكه : وگوهاي شيخ و خداوند به دو دليل حذف شده است  گفت)5ج( »سررزي
  : اين بخش ذكر شده و ديگر اينكهمقالاتدر كتاب 

 ليك كوته كردم آن گفتار را
  

 تا ننوشد هر خسي اسرار را   
  

)5 /2685(  

آدمي ديد است و «گويد كه   در اين باره سخن مي،در بخش تفسيري ديگريمولوي 
شود؛ ولي  و اگر دو ديده مبدل و انور شود، حقايق فهميده مي» باقي گوشت و پوست

. هاي بهشت براي اهل دوزخ حرام است كه نعمت آن حرام است، چنانبراي خامان فهم 
شنوي مطلوب خود گريز  كند و به شرايطِ روايت مولوي از اين فرصت استفاده مي

 واقعي شود تا لعل از  و مشتري»جو كاله«خواهد  شنوي خود مي او از روايت. زند مي
سست و «گويد در صورت  د مي راوي خطاب به خو،در ادامه. معدن پربار او بيرون آيد

 شيوةو در راه دين » دعوت دين كن كه دعوت وارد است« بودن مشتري باز هم »بارد
 بر سر سرايي زن سحوري( را »زن سحوري«راوي در اينجا داستان . نوح را در پيش بگير

شب است سحر نيست و ديگر  زد، همسايه او را گفت كه آخر نيم شب سحوري مي نيم
 خطاب .)زنم زني و مطرب گفت بهر حق مي ين سرا كسي نيست بهر كه مياينكه در ا

 گري براي مخاطب ناشايست  تا خود را به ادامة روايت)846/ 6( كند به خود روايت مي
طور كه   همان  و نبايد دست از كار بكشد؛تشويق كند؛ چراكه وظيفة او دعوت است

در واقع آنچه . كرد  كار ميزن با اينكه مشتري واقعي نداشت، براي حق سحوري
گويد، از زبان مولوي است كه دليل كار خود را  خويش مياز زن در دفاع  سحوري

نبودن   محرم)6ج( »طلب  فقير روزي«در داستان . داند دعوت خلق به سوي حق مي
 سبب بازگشت دارد و ، راوي را از سخن گفتن بازميشناسي شنو در بحثي هستي روايت

» اول ما خلق االله العقل«راوي دربارة . شود مي) بيتي هشت(يري كوتاه از يك گسست تفس
گردد؛ به دليل  كند و به ادامة قصه بازمي  مييش رهااي به آن يد؛ ولي با اشارهگو سخن مي
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 ،اگر محرم و اهل باشد. اينكه فهم اين موضوع به محرم بودن يا نبودنِ شنونده بستگي دارد
  :ست  بر او پوشيده ا،هل نباشدبر او آشكار است و اگر ا

 ست بسن ااين سخن پيدا و پنها
  

 كه نباشد محرم عنقا مگس   
 

)6 /1937(  

گاهي داستاني يا برخي . شود شنو نيز موجب تغيير مسير روايت مي ملالت روايت
رسد و  شنو تكراري مي شود، به نظر روايت موضوعاتي كه تفسيري براي آن ارائه مي

 »و فرعون) ع( موسي«براي مثال داستان . رساند پايان مي به موضوع را ناچار آن راوي به
اپيزود نخست ولادت : شود، دو اپيزود دارد  كه به صورت اپيزوديك روايت مي)3ج(

 كه در وسطِ پيرفت مبارزة  استموسي است و اپيزود دوم دعوت موسي از فرعون
را كه از ) ع(  موسي ماجراهايشنو زيرا روايتماند؛  ناتمام مي) ع( ساحران با موسي

  :كند  نميداند و به آن توجه  تكراري مي،چندي پيش شروع شده بود
 ما درين فن صفدريم و پهلوان:] ساحران[

 ذكر موسي بند خاطرها شدست
  

 ر جهاناند كس ندارد پاي ما   
 هاست كه پيشين بدست كين حكايت

  

)3 /1250-51(  

برخلاف  توجهي مخاطب، راوي به سبب بي. نيدبه چرخش معنا در دو بيت بالا دقت ك
شنو از داستان  كند؛ زيرا او به دنبال پند گرفتن روايت  داستان را ناتمام رها ميميل خود

شنو  اما از روايت. كند  را رها ميآن ،كند كه او به داستان توجهي نمي است و هنگامي
وپوشي بيش نيست و  ذكر داستان موسي ر:گويد كند و خطاب به او مي انتقاد مي

حقيقت موسي و فرعون همواره در هستي تو وجود دارد؛ اما تو به جاي نظر كردن در 
 »فيل در خانة تاريك« داستان ،در ادامه. رو گمراه شدي نور به شيشه نظر كردي و از اين

شنوي  طور غيرمستقيم از روايت شود تا به  دربارة اهميت نظرگاه روايت مي)1259/ 3(
  .  انتقاد شودظاهربين

 گفتن دليل ملالت مخاطب، راوي سخن به نيز )3ج( »وكيل صدر جهان«در داستان 
 را ادامه دربارة قدرت انسان كامل در تغيير صفات پست آدميان به كمالات اخلاقي

  :دهد نمي
 بر ملولان اين مكرر كردن است

  

 نزد من عمر مكرّر بردن است   
  

)3 /3602(  
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آداب المستمعين و المريدين عند فيض الحكمه من لسان  «سپس به شرح چگونگي 
. گويد ميپردازد؛ يعني دقيقاً دربارة شرايط گوش دادن به استاد و مراد سخن  مي» الشيخ
 مثنوي اي از مريدان و مستمعان به هنگام انشاد و تقرير عده«رو روشن است كه  از اين

 ).919/ 3: 1386زماني، ( .»اند هداد ملالت و خستگي نشان مي] در موضوع انسان كامل[

او خود را به . خو باشد داند كه اسرافيل شنوي آرماني را اين مي راوي شرط روايت
  :كند شنوي واقعي را به خفّاش تشبيه مي آفتاب و روايت

 اند و يك ملول گر هزاران طالب
 اين رسولان ضمير رازگو

  

 ماند رسول از رسالت باز مي   
 خو لمستمع خواهند اسرافي

  

)3 /3604-605(  

هاي تفسيري  شنو به ادامة صورت و ظاهر قصه ميل دارد و از بخش گاهي روايت
با  گسست روايي )1ج( »اعرابي« در داستان براي مثال. شود طولاني و پياپي خسته مي

موضوعات گوناگوني چون عشق كافر و مؤمن به خدا، آميخته نشدنِ روح انبيا و اشقيا، 
 بسيار طولاني  مبتديفاوت مقام اولياي منتهي و سالكان تام انبيا و اوليا وودن مقبزرگ ب

شنو ديگر خسته  رسد، روايت بنابراين وقتي سخن به حقيقت نوعية اوليا مي. شود مي
كند كه با وجود لزومِ  ؛ بلكه فقط اشاره ميدهد  آن را توضيح نميشود و راوي مي

 براي »مخلصي«شنو  ن برگردد؛ زيرا روايت بايد به داستا،توضيح و شرح اين موضوع
  ).16 -2615/ 1(جويد  ماجراي مرد و زن بازمي

اندرز كردن صوفي خادم را در تيمارداشت بهيمه و لاحول « ايِ در داستان درونه
 حكايت ايبسته شدن تقرير معن« با عنوان آيد  مي نيز فصلي مستقل)2ج( »گفتن خادم

 دل و مشغول شدن به دليل .» حكايتاهر صورتميل مستمع به استماع ظبه سبب 
 گفتن داند  ميقصه برگردد؛ زيرا داند به   مي به صوفي، راوي بر خود لازمشنوندهخاطر 
نشدن   جذب.)194/ 2(اي نخواهد داشت   فايده،اجبار  بهشنو، آن هم  به روايتمعاني

 براي مثال در . ديگر درآوردشنو نيز ممكن است روايت را از شكلي به شكل روايت
گيريِ پاياني  نتيجه اصل بحث و ،شنو به دليل واكنش روايت) 4ج( »سليمان«داستان 

مولوي . هدد  جهت مي تفسير موضوعي فرعي تغييرِداستان از تأويل عناصر داستان به
داند،   مسجدالاقصي را نماد دل مياو. كند  آن را تأويل ميهاي مؤلفهدر پايان اين داستان 
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براي اين موضوع گويد و به دليل اينكه  خن مي در چهاربيت دربارة دل ساما تنها
 :پردازد  مي ديگريند و به موضوعك  مييش رهايابد،  نمي)1319/ 4(» كَشي سخن«حساس

 كه به دليل استموضوع دل از مواردي .  او استجنبش هر كسي به سوي جاذب
راوي در پيش از اين نيز . دنز سر باز ميدربارة آن  گفتن  سخن از، راويقصور افهام

 رهزن در مجلس شود؛ چراكه مستمعان  رويگردان مي چشمِ دلهمين دفتر از توضيح
  .)338/ 4(حضور دارند 

  
 گسترش پيرنگ و ايجاد چارچوب روايي. 2

شنو، خود  در مدلي كه روايت.  گسترش پيرنگ است،شنو هاي روايت از ديگر نقش
اين . كند از طريق ايجاد چارچوب روايي كمك ميشود، به گسترش پيرنگ  راوي مي

يابد كه نقش راوي را  شنوي دروني يا شخصيتي صدق مي حالت در مورد روايت
اند؛ اما  اي بررسي شده هاي درونه ها در بخش نقش داستان اين داستان. گيرد برعهده مي

ين مدل همانند ا. كنيم ها اشاره مي شنو به چند مورد از آن در اينجا از ديدگاه روايت
نوبت نقش راوي  ها به  چوسر است كه هر يك از شخصيتهاي كانتربري طرح داستان

وسيلة آن پيرنگ  شود كه به گونه چارچوبي روايي ايجاد مي گيرند و اين را برعهده مي
سه مسافر مسلمان و « و داستان »دزدان و سلطان محمود«داستان . يابد گسترش مي

در داستان نخست دزدان و ازجمله . اي اين طرح هستند دار)6ج( »ترسا و جهود
هاي خود را براي  نوبت داستان دزدي  به- كه خود را دزد معرفي كرده است -محمود

يك از سه مسافر داستان خواب خود را در داستان دوم نيز هر. كنند يكديگر تعريف مي
و ايدئولوژي مخالف  دتقابلها  اي از اين داستان دسته. كنند براي يكديگر تعريف مي

 سخنان طرف مقابل، خود، نپذيرفتنشنو با  عنوان روايت يك از طرفين بهاست كه هر
هاي تمثيلي بيان   خود را همراه با داستانهاي نظردر نوبت مكالمة خود شود و راوي مي

. شود  مي تقويتماية اثر ندرويابد و  ؛ به اين ترتيب پيرنگ داستان گسترش ميكند مي
، منكران و انبيا در داستان اهل )2ج(هاي معاويه و ابليس  يك از شخصيتال هربراي مث

شنوي دروني هستند كه سبب گسترش  روايت )5ج( و مغِ جبري و مؤمن )3ج(سبا 
  .شوند پيرنگ مي
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  مايه سازي درون برجسته .3
كشف نكتة اساسي و معناي اصلي  ،شنويِ دروني و بيروني هاي مهم روايت از نقش
كيد يا آن أمايه ت شنو در متن، بر يك درون هاي ميان راوي و روايت ارتباط. است روايت

 رفتار واسطة هب يا حيات ماية زندگي درون هزار و يك شب در براي مثال .كند  ميردرا 
و ) ويِ درونيار عنوان به(  با شهرزاد)شنويِ دروني روايت عنوان به (و واكنش خليفه

اگر خليفه تصميم بگيرد به  .شود گيرد و برجسته مي ار ميبرعكس بسيار مورد تأكيد قر
 دليل   بهشنو واكنش روايت. )Prince, 2000: 103( او خواهد مرد ، گوش ندهدشهرزاد

در داستان . تصوير بكشد مايه را به تواند درون  رويدادي در داستان، بيشتر مينپذيرفتن
 نيز بيروني با اصول قهرمان وشنوي  موافق نبودن روايت )1ج( »پادشاه و كنيزك«

شود راوي   سبب مي، در كشتن زرگر)طبيب الهي( كنش شخصيت داستان مخالفت با
 توضيح دهد؛ تفصيل به  زرگر از سوي طبيبة دليل اصلي و معناي حقيقي كشتندربار

  داستانشنو بر اساس انكار و بدگماني نسبت به كنش شخصيت چرا كه رفتار روايت
شنو به عمق بخشيدن به معناي اصلي داستان كمك  گونه روايت  اينب؛ بدين ترتياست

شنوي دروني يعني زاغ،   نقش روايت»هدهد و سليمان« ايِ در داستان درونه. كند مي
 - كه ادعاي تيزبيني دارد -در اين داستان زاغ از هدهد. مايه است سازي درون برجسته
ژگي را دارد چرا دام را در زير مشتي گويد اگر اين پرنده اين وي گيرد و مي ايراد مي

و ) ع(آدم « داستان ،در پاسخ به زاغشود هدهد  شنو سبب مي خاك نديد؟ ترديدِ روايت
ماية   علاوه بر گسترش پيرنگ، درونبه اين ترتيب.  روايت كند»بستن قضا نظر او را

اي  ايهم كه درون - هاي نهاني هنگام قضا داستان يعني بسته شدن چشم بصيرت از دام
همچنين سكوت . دشو  تقويت و برجسته مي- بسيار مهم براي مولوي است

 –  نشان از قابل اعتماد بودن راوي، تا پايان سخنان هدهدشنوي دروني يعني زاغ روايت
 بگيرد يا سؤالي مطرح كند؛ در  ايراد بر هدهدتواند ؛ زيرا زاغ ديگر نميهدهد است
  .ودش ييد ميأهاي متن نيز ت نتيجه ارزش

  
  هاي متن گري و دفاع از ارزش نقش ميانجي. 4

ها براي خواننده از طريق خطاب به   متن و توضيح آنهاي مها و ابها دفاع از ارزش
عاشقي كه از ترس عسس در «در داستان . شنو است  نقش ديگر روايت،شنو روايت
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ن  عاشق در لحظة نخست قصد در آغوش كشيد)4ج( »باغي گريخت و معشوق را ديد
 كار خود عاشق. گيرد كند و بر او ايراد مي يار را دارد؛ اما معشوق از اين كار دوري مي

معشوق در . خواستم اين كار را بكنم گويد چون خلوت بود مي  و ميكند  مي توجيهرا
كند؛ اما در  اي بيان مي پاسخ به او توضيحات بسيار مفصلي همراه با پنج داستان درونه

 و آورد ميشنويِ معشوق است، باز توجيه ديگري  ر نقش روايتپايان، عاشق كه د
هاي  عنوان راوي داستان اين بار معشوق به. گويد اين كار را براي امتحان تو كردم مي

ن مسئله را اصلاً درك نكرده شنوي او تاكنو عنوان روايت عاشق بهكه يابد  پيشين درمي
دهد و به توضيح و دفاع از  ار مي به همين دليل دوباره او را مورد خطاب قراست؛
 .پردازد شدة پيشينِ خود مي هاي مطرح ارزش

كشد، مردم   پس از اينكه وزير خود را مي)1ج( »جهود و نصرانيان«در داستان 
از اينجا مولوي به تفسير . پرسند نايب وزير كيست كه ما او را امام خود بدانيم مي

كند؛ اما  دا انبيا را نايب حق معرفي ميراوي در ابت. پردازد وحدت حق و انبيا مي
شنو، ابهام موجود در   خطاب به روايتباشود و  بلافاصله از سخن خود رويگردان مي

  :كند متن را روشن مي
 ني غلط گفتم كه نايب با منوب

 پرست نه، دو باشد تا توي صورت
  

 گر دو پنداري قبيح آيد نه خوب   
 پيش او يك گشت، از صورت برست

  

)1 /674-675(  

  
  گيري نتيجه

نقشِ . 1 : داراي چهار نقش اساسي استمثنوي  گفتمان شفاهيشنوي واقعيِ روايت
بودن گفتمان ريشه  دهي به پيرنگ بيشتر در شفاهي  يعني شكل،فرد نخست منحصربه

اي كه  گونه دارد و سبب شده است از اين جنبه با ديگر متون روايي متفاوت باشد؛ به
تواند  شنو مي و غيرگفتاري و حتي صفات و حالات خاص روايتهاي گفتاري  كنش

نقش . 2. مسير پيرنگ را در جهتي خلاف اراده و طرحِ قبليِ راوي پيش ببرد
 گسترش پيرنگ از  گيرد، شنويي كه نقش راوي را در اثناي روايت برعهده مي روايت

كار و شنو يا ان  پذيرش و سكوت روايت.3. طريق ايجاد چارچوب روايي است
� شنو آخرين نقش روايت. 4. كند اي را تأييد يا رد مي مايه  درون،اعتراض او در متن
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اي پيچيده  اندازه  بهمثنوي سخن آخر اينكه طرح.  متن استهاي ها و ابهام دفاع از ارزش
 بلكه نيست؛و پيشرفته است كه نه تنها بر اساس تداعي است و از پيش انديشيده 

تواند شكل و طرح داستان را  و نيز در كنار ديگر عوامل ميشن هاي روايت واكنش
  .ريزي كند پي

    نوشت پي
هاي لاتين معناي  شود تا از طريق معادل اين جدول به صورتي كه در متن اصلي آمده است ارائه مي. 1

 .تر شود مذكور روشن

  

 
 

  

 
 
 
  

2. Question 
3. Negation 
4. Pragmatic Signals 
5. Purposeful Voice 
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